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سؤال و جواب سیاسی – عشقی

:سلام سوفیا... عشقم. �
-سلام میدون دوم.

:سؤال اول!
ســوفیا، نتیجه مذاکرات آمریکا با کره شــمالی 

می دانی چه شد؟
-به صلح جهانی انجامید؟

:دقیقــا. آمریــکا چهــار، پنــج زندانــی اش را 
از کره شــمالی آزاد کــرد. کره شــمالی هــم تیــم 

مذاکره کننده هسته ای اش را اعدام کرد.
-اوه مای گاد.

:سؤال دوم!
ســوفیا، می دانی چــرا ایران و آمریــکا مذاکره 

نمی کنند؟
-چون با هم مسئله دارند؟

:نــه عشــقم. طــرف آمریکایــی مي ترســد با 
مســئولان ایرانی مذاکره کند، چــون برخي از آنها 
فک وفامیلشان در آمریکاســت! آقازاده های مقیم 

آمریکا می توانند سؤال ها را به داخل برسانند!
پی نوشت:

بعد از انتشار خبر اعدام مذاکره کننده هسته ای 
کره شمالی، خبرگزاری کره شمالی عکس آقای کیم 

یونگ چول را منتشر کرد و گفت هنوز زنده است!
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کارتون خواب

دور دنیا

هرولــد جیمز اســتاد تاریخ و امــور بین الملل در 
دانشگاه پرینســتون و عضو ارشــد مرکز نوآوری های 
حکومــت داری بین المللــی در مقالــه ای بــا عنوان 
«بازی تاج و تخت اتحادیه اروپا» به نتایج شگفت آور 
انتخابات پارلمان اروپا پرداخته که قرار است به «نظم 
نوین سیاســی اروپایی» منجر شود. بخش هایی از این 

نوشته را می خوانیم.
انتخابات پارلمان اروپا که در ۲۶ مي (پنجم خرداد) 
به پایان رســید، به نوبه خود به یک سریال «بازی تاج 
و تخت» بدل شد؛ داستانی طولانی و پیچیده با پایانی 
شــگفت آور که بســیاری آن را رضایت بخش نیافتند. 
ایــن هم مانند «بازی تاج و تخت» شــد که عده ای از 
طرفدارانش خواســتار پایان دیگری برای آن شدند و 

از نویسندگان خواستند تا فیلم نامه را بازنویسی کنند.
مخالفان اتحادیه اروپــا که مترصد فرصتی بودند 
تا ببینند یکی از ســه حزب پوپولیست ماتئو سالوینی 
در ایتالیا، ویکتور اوربان در مجارستان و استیو بنون در 
آمریکا در راه فتح بروکســل هستند، شکست خوردند. 
طرفداران اروپایی که از احزاب تشکیل دهنده اتحادیه 
اروپا حمایت می کردند نیز باختند. سیاســت مدارانی 
 Spitzenkandidaten هم که فرایند خاص موسوم به
را برای انتخاب رئیس بعدی کمیســیون اروپا اختراع 
کردند و بعضی از احزاب قدیمی اتحادیه اروپا در این 
شرایط وضعیت مضحکی پیدا کردند. به طور خلاصه، 

تمام انتظارات متعارف نقش بر آب شد.
یک نتیجه آشــکار از مدت ها پیــش از اعلام نتایج 
انتخابات معلوم بود: دوقطبــی نیروهای چپ میانه 
و راســت میانه که مدتی طولانی برقرار بود، قطعا به 
پایان رسیده است. این دوقطبی بیش از همه در سطح 
ملی آشــکار بود که یک حزب تا اندازه ای محافظه کار 
و یک حزب کمی سوسیالیســتی معمولا بر سر میزان 
حقوق بازنشســتگی، سیاست های دســتمزد، میزان 
تبادلات اجتماعی و مسائل مشــابه مبارزه می کردند. 
هر حزب پس از آن نیاز به این داشت که موضع خود 
را تعدیل کند تا بتواند به جذب آرای رأی دهنده متمایل 
به مرکز بپردازد. سیستم هایی که آنها در سیاست ملی 
پدیــد آورده بودند، کاملا پایدار بــوده و برخی امیدوار 
بودند که یک مکانیسم مشــابه بتواند آن را به سطح 

اروپایی برساند.
قدمت این دوقطبی چپ میانه –راســت میانه در 
ایتالیا در اوایل دهه ۱۹۹۰ پایان گرفت. در فرانســه نیز 
اخیرا و در انتخابات ریاســت جمهوری ۲۰۱۷ به پایان 
رسید، زمانی که نه کاندیداهای چپ قدیم توانستند به 
دور دوم برســند و نه کاندیداهای راســت کهن. حزب 
سوســیال دموکرات آلمان (SPD) با تلاش برای ایجاد 
دولت ائتلافی بزرگ با اتحادیه دموکرات مسیحی خود 
را به طور سیستماتیک تضعیف کرده است. در بریتانیا 

نیز برگزیت عاملی شــد که حزب محافظه کار و شاید 
حزب کارگر نابود شوند.

در یونان، حزب حاکم سیریزا ناکام به نظر می رسد 
و این امر به وضوح منعکس کننده دیدگاه های بسیاری 
از رأی دهندگان اســت که این حزب را حزبی می بینند 
که به یک حزب ســنتی چپ میانه تبدیل شده است. 
اگر چند مورد اســتثنائی مانند اسپانیا و اتریش را کنار 
بگذاریم، سوسیال دموکراســی قدیمــی دیگر کارایی 
ندارد. در فرانسه و آلمان، دو کشوری که به طور سنتی 
در کانون مســائل اروپا هستند، این مورد چشمگیرتر از 
همه است. باخت احزاب سنتی چپ میانه، واقعیت 
جهان باز امروز را نشان می دهد. هرچه اروپا در سطح 
جهانی اهمیت بیشتری می یابد، مجبور می شود کاری 
بیــش از توزیع مجدد ثروت انجام دهد: ازنوســاختن 
سیســتم های رفاهی قدیمی در مقیــاس اروپایی به 
عامل درگیری های بی پایان میان بخش های مختلف 

اتحادیه بدل شده است.
 نتیجــه جالب تر انتخابات، ضعف نســبی احزاب 
راست گرا و ملی گرای پوپولیســت بود. آنها نیز تا حد 
زیــادي برنامه هــای حمایت اجتماعی را در دســتور 
کار خــود گنجاندنــد. به عنــوان مثال، حــزب مارین 
لوپن  بیشتر از فهرست «رنســانس» امانوئل مکرون، 

رئیس جمهور فرانسه رأی از دست داد.
با وجود ماهیت چندپاره پارلمــان جدید اروپا، به 
آسانی می توان دریافت اکثریت شــهروندان اتحادیه 
اروپــا به چه چیــز رأی دادند. یکــی از جنبه های بارز 
تحولات سیاســی پس از ســال ۲۰۱۶ در انگلســتان 
و ایالات متحده این اســت که چگونــه قانون گذاران 
کشــورهای مختلف در مواجهه با ناکارآمدی دستگاه 
اجرائی، خود را توجیه می کننــد. نمایندگان مجلس 

اروپا باید همان مسیر را دنبال کنند.
پیــش از هر چیز آنهــا باید جلوی رســوایی های 
پوپولیســت ها در اتریش و کشورهای دیگر را بگیرند و 
پرهیز از فســاد را یک اولویت اصلی در سطوح ملی و 
اتحادیه اروپا قرار دهند. عــلاوه بر این، پارلمان جدید 
باید کمــک کند تا رویکــردی هماهنــگ در اتحادیه 
اروپــا در زمینه چالش  های انرژی و امنیت جهانی، در 
مواجهه با فشــار ایالات متحده و روسیه برای تحمیل 
دستور کار سیاسی پدید آید. این بحث ها نیز به موضوع 

فساد و نفوذ مرتبط است.
سریال «بازی تاج و تخت» پایان یافت اما کشمکش 
بر ســر قدرت در اتحادیه اروپا تازه آغاز شــده اســت. 
انتخابات پارلمان اروپا چشــم انداز سیاسی قاره را به 
شکلی چشمگیر تغییر داده است، به طوری که احزاب 
سنتی مجبور هستند سازمان تازه ای پیدا کنند یا منحل 
شــوند. تا اقدامات بعدی آنها را نبینیــم، نمی توانیم 

درباره وقایع بعدی به روشنی نظر دهیم.

بازى تاج و تخت اتحادیه اروپا

کلاهبرداران مجهزترند

دوســتی می گفت کــه یــک شــاکی کلاهبردار  �
زندگــی همیشــه  در  کــه  را  او  کار  پدرســوخته  و 
محافظه کارانــه و محتاطانــه عمل کــرده و از خط 
خارج نشده است مبادا که... به دادگاه کشانده است!
بعد مرتب به پدر ۹۶ ســاله او و خواهر بیمارش 
زنگ می زند یا از کســانی می خواهد که به آنها زنگ 
بزنند و صدایشــان را بعد از عصبی کردنشــان ضبط 
کرده، به میلش ویرایش می کند و به منشــی دادگاه 
می دهد و ... البته مــن هم تا اینجای حکایت نتیجه 
می گیرم که دوست محافظه کارم هم دوستانی دارد 
کــه او را در جریان این امــور می گذارند  و نگرانی ام 
در موردش کمتر می شــود؛ باوجوداین فکر کردم این 
خاطره را در روزنامه بنویســم شــاید قاضی و منشی 
دادگاه و ســایر افراد مربوطه بخوانند و این حکایت 
را که بر من رفته است در نظر بگیرند و اجازه ندهند 
که کلاهبرداران که معمولا «مجهز»تر هستند، از راه 
حق و قانون خارج شوند و تحت تأثیر قصه های آنان 

واقع نشوند... .
و ایــن روایــت من اســت از اتفاقی که ســال ها 
پیش وقتی فرزندانم را از مدرســه به خانه می بردم 
بــا آن روبه رو شــدم و ۳۰ ســال بعــد نه تنها هنوز 
فرامــوش نکرده ام که داوری ام نســبت به همه چیز 
تحت الشــعاع آن قرار گرفــت و از من آدم منصف تر 

و دقیق تری ساخت.
داشــتم بچه ها را با دو نفر از هم کلاسی هایشان 
از مدرســه به خانه می بردم که یک راننده تاکســی 
خط تقسیم کننده خیابان را رد کرد و در طرف مقابل 
مســیرش جلوی مــن که در جهت مقابــل رانندگی 
می کردم ســبز شــد و به ماشــین من مالید و هر دو 
اجبارا متوقف شــدیم... پیدا بود که او مقصر است و 
هر که رد می شد همین را می گفت... راننده تاکسی به 
استنباط من چون راننده زن دیده بود رجز می خواند 
و می گفــت که تو خلاف کرده ای پولی بده و برو! من 
هم که چهار کودک در ماشین داشتم، به او می گفتم 
که از خطایت می گذرم، هیچ نده و برو! اما دریغا که 
گذشــت مرا حمل بر ضعف می کرد و بیشتر و بیشتر 
کُری می خواند و تهدید می کرد تا افســر آمد؛ افســر 
فورا گفت که مقصر به روشــنی راننده تاکسی است. 
فکر می کنید واکنــش راننده چه بود؟ فورا گفت این 
زنک به مقدســات ما توهین کرده! و من مات ماندم 
و بــا خودم گفتم که ای بابــا کاش پول ناحق را داده 
بودم و خــودم را به دردســر نمی انداختم...، اما آن 
افســر راهنمایی که هرکجا هســت خدا نگه دارش 
باشــد، با یک جمله نگاه من بــه جهان و عدالت در 
جهان را تغییر داد؛ او گفت: این مطلب به من مربوط 

نمی شود، من افسر رانندگی هستم و شما متخلف!
حــال ایــن حکایــت را از آن بابــت گفتــم کــه 
کاش قاضــی و منشــی دادگاه دوســتم هــم بــه 
شــاکی او می گفتنــد: این داســتان ها به مــا مربوط 
نمی شــود؛ شــکایت شــما هــم بی مــورد اســت

 و مرحمت زیاد... .
وگرنه همیشــه و تا ابد کلاهبرداران چرب زبان به 
بی زبانان خسته و عصبی از پایمال شدن حقشان ظلم 
خواهنــد کرد و بزرگواری و گذشــت و بی حوصلگی 

آنها را دلیلی بر ضعف آنها خواهند دانست... .
خلاصه اینکه به قول فریدون توللی:
خاموشی ما زاده بی بال وپری نیست

ما نیز اگر پای دهد صاحب دستیم
روزی که کند دست فلک پرده ازین راز

دانند ز ما جمله که بالا و که پستیم
خداوند عاقبت همه ما را به خیر کند.

 روایت

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 پرنده آبی

علاقه مندي هاي  ایراني
به تازگي درباره نحوه اســتفاده از سایت ها و میزان 
علاقه منــدي کاربــران ایرانــي به آنها در شــبکه هاي 
اجتماعــي مطالبی مطرح شــده اســت. معمولا آمار 
۵۰ ســایت پرطرفدار را ایرانیان از سایت الکسا بررسي 
مي کننــد.  آمــار SimilarWeb  تقریبا مشــابه اســت. 
نکته اي که مطرح اســت، میزان درستي این آمار است 
با توجه به فیلترینگ گسترده در ایران و تأثیر  فیلترشکن 
که امکان  مکان یابی برای اتصال به سایت را تغییر می 
دهد.   چند نکته را مي توان درباره این ۵۰ ســایت اعلام 
کرد. از بین این سایت ها، حداقل شش سایت فیلتر شده، 
سه سایت غیراخلاقي در آن است، بانك ها، سایت هاي 
خریدوفروش آنلاین، ورزش و ســرگرمی پرشــمارترین 
ســایت های پرمخاطب ایرانیان را بــه خود اختصاص 
داده اند. درواقع فیلترینگ مانع پرمخاطب شدن یوتیوب 
(ســومین ســایت محبوب ایرانی ها)، توییتر، تلگرام و 
سایت های غیراخلاقي نشــده است. هرچند مطابق با 
آمار همین وب سایت، در عربستان سعودی، رتبه های ۴، 
۷، ۱۰ و ۱۳ وب سایت های غیراخلاقي هستند. دسترسی 
مســتقیم به هر سه این سایت ها مســدود است. البته 
مي تــوان گفت یکــي از مهم ترین تأثیــرات فیلترینگ، 

به وجودآمــدن ســایت هاي کپــي و مشــابه داخلی 
سرویس های خارجی مثل یوتیوب بوده است. هرچند 
درمجموع شش سایت فیلترشده در فهرست ۵۰ تایی 
هســتند و ۴۴ تا بدون مشــکل، برخي نتیجه گرفته اند 
درصــد کمّی و آماری این فهرســت و فهرســت هایي 
نظیر الکسا؛ یعنی فیلترینگ موفق بوده است! هرچند 
مطابــق آمار این را هم باید در نظر گرفت که مثلا زمان 
مصرف شــده برای توییتــر برابر زمان صرف  شــده در 
بانک ها یا سایت تأمین اجتماعي نیست. در بحث خبر 
حتی یک سایت سیاسی اصلاح طلب یا تحول خواه بین 
۵۰ ســایت پربازدید ایرانیان نیست.  خبرآنلاین و تابناک 
کــه هر دو به اصولگراها نزدیک ترند، تنها ســایت های 
سیاســی (غیر از خبرگزاری ها) در این ۵۰ ســایت اول 
هســتند.  فارس با اختلافی معنــادار، پرمخاطب ترین 
خبرگزاری  ایران اســت.  اصولگراها در سایت ها، هم در 
مقایسه با اصلاح طلب ها و هم در مقایسه با براندازان، 
توفیق بسیار بیشــتری داشته اند. در ســایت الکسا اما 
تفاوت هایي دیده مي شــود نظیر حضــور خبرگزاري و 
سایت هایي نظیر ایسنا، فرارو، جام نیوز و خبرگزاري مهر 
که بعد از ســایت هاي خبرآنلاین و باشگاه خبرنگاران 

قرار دارند.

 سرگئى تونین

یادداشت

زمســتان ۷۵ در ســتاد انتخاباتی آقــای خاتمی از 
نزدیك با احمد بورقانی آشــنا شــدم. با آغاز کار دولت 
آقای خاتمی، در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همکار 
شــدیم؛ احمدآقا معاون مطبوعاتــی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اســلا می بود و من دبیر شورای معاونان و مدیر 

دفتر وزارتی و روابط عمومی وزارتخانه.
از همان آغاز آشنایی ام با احمدآقا و بعد در رفاقت 
بــا وی دریافتــم  او از جنس دیگری اســت. او صریح، 
شــوخ طبع، متواضــع، نجیب، مبادی آداب، به شــدت 

اخلا قی، صادق و صمیمی بود. 
کوتــاه  دوران  در  بعدهــا 
معاونــت  در  مســئولیتش 
مطبوعاتــی وزارت فرهنــگ به 
مطبوعــات  «معمــاری  دوره 
مســتقل» مشهور شــد، او خود 
خبرنــگار و روزنامه نــگار بــود. 

در بســتر تحولات اجتماعی، فرهنگی و سیاســی پس 
بــه آزادی و  ، وسعت بخشــیدن  از دوم خــرداد ۷۶ 
توســعه مطبوعات آزاد رویکرد جدی حرکت بورقانی 
در مســئولیتش به شــمار می رفــت و مطبوعات آزاد 
را رکن همه اینها می دانســت.  بورقانــی جزء معدود 
مدیرانــی بود که درِ اتاقش بــه روی مدیران مطبوعات 
و روزنامه نگاران شهرســتانی باز بود و به همین علت 

بود که معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد در حقیقت  به 
«خانه روزنامه نگاران» تبدیل شده بود. 

آن ســال ها ســخن از معیارهای «جامعه مدنی» 
بــود و در این میان احمد بورقانی نســبتِ میان دولت 
و مطبوعــات را بر هم زد، چراکه نماینده مطبوعات در 

دولت بود.
در کنــار مدیرانی باانگیزه و پرتــوان مانند بورقانی، 
نسلی نوجو، جسور، پرتلاش و آرمان گرا در تحریریه های 
مطبوعات آن زمان قلم زدند، عکس گرفتند و تیتر زدند.
یادم نمی رود روزی که آقای بورقانی اســتعفا داد و 
از وزارت ارشــاد رفت مدیران مطبوعات، همه کارکنان 
معاونت مطبوعاتــی و کارکنــان وزارتخانه ناراحت و 
دمق بودند. مستند میدان جوانان (سابق) حال و هوای 
آن روزهــای خاص و متفاوت را بــرای ما زنده می کند، 
بورقانی  همچــون  افرادی  نام 
می شــود؛  متبــادر  ذهــن  در 
با  مطبوعــات  کــه  روزهایــی 
پیگیری نهادهای نظارتی بسته 
نشــریات دیگری  و  می شــدند 
جای آنها را پر می کردند. رونق 
مطبوعات در استان ها و پایتخت 
مثال زدنی بود، رشد مطبوعات در سال های پس از دوم 
خرداد به گونه ای بود که تعداد ۵۵۰ عنوان و تیراژ ۱/۵ 
میلیون به بیش از هزار عنوان و تیراژ سه میلیون رسید.
ایــن روزها ۲۲ ســال بعــد از آن اتفاقــات، روایت 
مینا اکبری، روزنامه نگار و مستندســاز،  از روزگاری که 
روزنامه نــگاری کیا و بیایی داشــت، جذاب، قابل نقد و 

دیدنی است.

به بهانه اکران فیلم «میدان جوانان سابق»
یادی از روزگار  رونق مطبوعات

 علیرضا تابش 

 جنایت اقلیمى علیه بشریت- 1

بــه تازگی روزنامه نیویورک تایمز با انتشــار مقاله ای 
مهــم بر ابعاد نگرانی های جهانی از تداوم حضور تفکر 
ترامپ و هم فکرانش در کاخ ســفید افزود. در حقیقت 
رئیس جمهــور کنونی آمریکا، قوانین محیط زیســتی را 
به عقــب برگرداند، ایالات متحــده را از قرارداد پاریس 
خــارج کــرد، پیش گویی های جــدی دربــاره تأثیرات 
تغییــر اقلیم را بــه کنــار زد و واژه «گرمایش جهانی» 
را  بــه یک لطیفه تبدیــل کرد. اکنون، دو ســال پس از 
ریش ریش کــردن قوانینِ رئیس جمهور پیشــین، ترامپ 
و منصوبان او یورش جدیــدی را آغاز کرده اند. در طول 
چند ماه آینده، کاخ ســفید حذف بخش چشم گیری از 
تلاش های دولت برای کاهش انتشار گازهای گل خانه ای 
را که در دوران اوباما شــروع شــده بود، تکمیل خواهد 
کرد. کاخ ســفید در نظر دارد  تلاش هــای خود را برای 
تحمیل دیدگاه های انعطاف ناپذیر ترامپ به دولت های 
دیگر نیز گسترش دهد؛ دیدگاه هایی که بر پایه خروج از 
قرارداد پاریس و خــودداری اخیر او از امضای بیانیه ای 
برای حفاظت از ذوب سریع یخ های شمالگان در ارتباط 
با تغییرات اقلیمی بنا شــده اســت. او از زمان رسیدن 
به ریاســت جمهوری به ســازمان هایی ماننــد آژانس 
حفاظت از محیط  زیســت به عنــوان پایگاهی برای یک 
«دولــت پنهانی» نگاه می کرد و دیــده تحقیرآمیز او به 
فعالیت های آنها در زمینه تغییــر اقلیم، خود محرکی  
اســت برای مجبورکــردن آنها تــا از جنبه های کلیدی 
روش مورد استفاده برای درک دلایل و تبعات خطرناک 
ســیاره ای که در حال داغ شــدن است، دســت بردارند. 
نتیجــه آنکه بخش هایــی از دولت فــدرال از این پس 
چیزی را که دانشمندان از آن به عنوان مهم ترین وظایف 
دانش اقلیمی نام  می برند- همانا گزارش درباره تأثیرات 
آینده داغ شــدن سیاره و ارائه تصویر احتمالی از سیمای 
کره خاکی در اواخر  قرن در صورتی که اقتصاد جهانی 

همچنان به انتشــار دی اکســید کربن ناشــی از احتراق 
ســوخت های فســیلی ادامه دهد- اجرا نخواهند کرد. 
در آخرین نمونــه این یورش، جیمز رایلی، مدیر برگزیده 
سازمان زمین شناسی ایالات متحده، از جانب کاخ سفید، 
یک فضانورد ســابق و زمین شــناس نفت، دســتور داد  
ارزیابی های پژوهشی از جانب سازمان او فقط مدل های 
اقلیمی تولیدشــده از طریق رایانه را در نظر بگیرند که 
تأثیرات تغییر اقلیم را تا ســال ۲۰۴۰ نشــان می دهند و 
نه آن طور که در گذشــته انجام شــده بود، تا آخر قرن. 
پژوهشگران می گویند  با این کار تصویر گمراه کننده ای به 
وجود می آید، زیرا بزرگ ترین تأثیرات از انتشار گازها بعد 
از سال ۲۰۴۰ خواهند بود. مدل ها نشان می دهند  سیاره 
احتمالا به همین میزان تا سال ۲۰۵۰ گرم خواهد شد. اما 
از آن نقطه تا آخر قرن  میزان گرمایش به نسبت افزایش 
یا کاهش انتشار کربن در حد چشم گیری متفاوت خواهد 
شــد. هدف اساسی دولت ارزیابی اقلیم ملی بوده که از 
ســال ۲۰۰۰ تاکنون هر چهار ســال از سوی یک کارگروه 
ویژه میان سازمانی تولید شده است. پژوهشگران دولتی 
در آخرین گزارش خود از مدل های کامپیوتری اســتفاده 
کرده اند تا نشان دهند  اگر انتشار گازهای ناشی از احتراق 
سوخت های فســیلی همچنان بدون کنترل ادامه پیدا 
کند، افزایش دمای جو زمیــن می تواند در اواخر قرن تا 
هشت درجه فارنهایت باشد. این امر به بالا آمدن شدید 
ســطح آب دریاها، توفان های ویرانگر و خشک سالی ها، 
از بین رفتن محصولات کشــاورزی و خــوراک و عواقب 
شــدیدی برای ســلامتی منجر خواهد شــد.  کار  روی 
گزارش بعدی که قرار است در سال ۲۰۲۱ یا ۲۰۲۲ منتشر 
شود، آغاز شــده اســت. اما از اکنون به بعد پیش بینی 
چنین سناریوهای وخیمی خودبه خود در ارزیابی اقلیم 
ملی یا در دیگر گزارش های پژوهشی تهیه شده از جانب 
دولت وجود نخواهد داشــت. فیلیپ بــی دافی، مدیر 
مرکز پژوهشی Woods Hole،  می گوید: «آنچه ما اینجا 
با آن روبه رو هستیم،  تلاشی پنهانی برای سیاسی کردن 
دانش اســت؛ برای قراردادن دانش در مســیری که با 
سیاست های آنها سازگار باشد. این مرا یاد اتحاد جماهیر 

شوروی می اندازد».

ابعاد فاش نشده جنایت هاى ترامپ علیه پایدارى کره  زمین

 محمد درویش

شکم سیر،  فرصتی برای تخیل  وتفکر

پدیداري مدنیــت و مبادله و تجارت را به منطقه 
میــان رودان و بــه تمدن ســومر نســبت  مي دهند. 
 مي گویند سومري  ها که شش هزار سال پیش در کنار 
فرات  مي زیســتند و گندم وحشي را شناخته بودند و 
از آن اســتفاده  مي کردند، براي نخســتین بــار آن را 
کاشــتند و محصول و غذاي بسیار بیشتري با زحمت 
کمتر به دست آوردند. کشــت  هاي دیگر و دامداري 
مدار غذایي آنها را تکمیل کرد و تن پوشي هم فراهم 
کردند. شکم سیر فرصتي براي تفکر، تخیل و هنرهاي 
دیگر به دســت  مي دهد. با فزوني یافتن تولید غذا بر 
مصرف با همسایگان تماس گرفتند و مازاد غذایشان 
را در مقابــل هرچه به دســت  مي آوردنــد، مبادله 
کردند. این گونه بود که کســب وکار بر کشت و تولید 
افزوده شــد. تمدني که بر محور تولید غذا پدید آمد، 
تاکنــون آن مســیر را ادامه داده اســت.تا زماني که 
شــمار بشــر اندک و آب و منابع طبیعي فراوان بود، 
دستیابي به غذا مشکل نبود و ملالي نبود جز حمله 
و غارت همسایگان صحرانشین و گرسنه. بیماري  ها 
و جنگ  ها تنظیم کننــده برنامه تنظیم خانواده بدوي 
بود. این وضع تا قرن هفدهم میلادي ادامه داشــت. 
در اواخر این قرن بود که پیشــرفت بهداشت موجب 
افزایش جمعیت شــد و این نگراني را پدید آورد که 
مبادا کشاورزي بشــر نتواند نیاز غذایي اش را برآورد. 
این توســعه و نگراني در انگلستان که مهد صنعت 
و دانــش بود، زودتر از جاهاي دیگر پدید آمد. تامِس 
مالتوس این نگراني را در آســتانه قــرن نوزدهم در 
کتاب مشــهورش، «اصل جمعیــت» به صورت یک 
نظریه نوشت. مالتوس معتقد بود که منابع و تولیدات 
غذایي بر اثر تلاش انسان  ها با تصاعد حسابي افزایش  
مي یابد، در حالي که برجمعیت با تصاعد هندســي 
افزوده  مي شود و به این  ترتیب فاصله میان نیاز غذایي 
انسان  ها با عرضه غذا روزافزون است. توسعه علمي 
بشــر که بعدها انقلاب ســبز نامیده شد، شیوه هایي 
ابداع کرد که کشــاورزي و تولید مواد غذایي نه تنها 
از افزایــش جمعیت عقب نماند، بلکه از آن پیشــي 
گرفت. در اواسط قرن بیستم نظریه و نگراني مالتوس 
را بدبینانه نامیدند. اما از آن پس استقلال مستعمرات 
و توســعه بهداشت در ســرزمین  هاي عقب مانده بر 
طول عمر انســان  ها و بر شــمار زادوولد آنان افزود. 
دیگر از جنگ  هاي قرن بیستمي که مردگان میلیوني 
بر جاي  مي گذاشــت نیز براي تعدیل جمعیت کاري 
ســاخته نبود. از آن پس ضریب افزایش جمعیت در 
آفریقا و آسیاي عقب مانده بسیار بالا و در کشورهاي 
توســعه یافته بسیار اندک یا در حال ثبات بوده است. 
در اواخر قرن بیســتم و در آســتانه قرن بیست ویکم، 
مســئله جمعیت به صورت بســیار جــدي مطرح 
شــد. چین و هند در اوج بارآوري و با جمعیت  هاي 
بالاي هزار میلیون توانستند آن را مهار کنند. آفریقا و 
آمریکاي لاتین و آسیاسي غربي ادامه دادند و نظریه 
مالتــوس را بار دیگــر مطرح کردند. در افغانســتان 
و پاکســتان و در آفریقا از روانــدا و بروندي، تا کنگو، 
ســودان و نیجریه جنگ  هاي داخلي با کشــتارهاي 
میلیونــي بر اثر افزایش جمعیــت و کافي نبودن آب 
و زمیــن و منابــع دیگر رخ داده اســت. روزي تصور  
مي شد که دوران گرســنگي به سر آمده باشد. تصور  
مي رفت که تدریجا هزینه مواد غذایي ســهم اندکي 
را در ســبد زندگي روزمره انســان  ها تشکیل دهد، اما 
اکنون  مي بینیم که غذا در ســبد هزینه سهم عمده یا 
گاهي اصلي را تشکیل  مي دهد. حتي به دلیل کاهش 
ارزش پول کشــورهاي فقیر و عقب مانده، بخشي از 
تولیــدات داخلي پیش از آنکه براي رفع گرســنگي 
بومیان مصرف شــود به بهایي بهتر به خارج صادر  
مي شود. سازمان  هاي بین المللي دائما درصدد ارائه 
راه هاي افزایش تولید هســتند، اما افزایش جمعیت 
کارکرد خنثي کننــده خود را ادامه  مي دهد. جمعیت 
انسان  ها بیشتر  مي شــود اما ماهیان ناپدید  مي شوند. 
اکنــون در کارگاه هاي تولید آبزیان ماهیان بیشــتري 
تولید  مي شــود. کمبود آب و خشک ســالي موجب 
شده که کشت  هاي کنترل شده با آبیاري  هاي علمي و 
اغلب در فضاهاي گلخانه اي جایگزین کشت آزاد با 
تبخیر و مصرف آب بالا شود. کشت گلخانه اي علاوه 
بر اینکــه مصرف آب را تا ۹۰ درصد کاهش  مي دهد، 
با کنترل دما، رطوبت و نور  مي تواند انواع محصولات 
را بــه طور دائــم و چهارفصل در اختیار بازار شــهر 
بگذارد و به علاوه با گران شدن بهاي سوخت و گراني 
حمل ونقل در مســافات طولاني، کشــت گلخانه اي 
پیرامون شــهري  مي تواند هر شــهري را با شــرایط 
رقابتي بهتر از واردکردن بسیاري از محصولات بي نیاز 
کند.افزایش جمعیــت و کاهش عرضه مواد غذایي 
جنگ آفرین است. توســعه فرهنگي که سلیقه هاي 
غذایي را نیز تابعي از مشــابهت  هاي دهکده جهاني  
مي کند، بر اســراف در مصرف مواد غذایي  مي افزاید. 
هزینه و مقدار غذایي که در ســفره هاي آمریکایي و 
اروپایي مصرف یا حتي دور ریخته  مي شــود، بســیار 
بیشــتر از کشورهاي توسعه نیافته اســت. به عبارت 
دیگر توســعه نیز بر مصرف و کمبــود مواد غذایي و 
خطــر جنگ  مي افزایــد! هنوز  مي توان امیــدوار بود 
که عملکرد توســعه فرهنگــي از خطر اصلي یعني 
افزایش جمعیــت بکاهد و با روش  هاي نوین آبیاري 
و توســعه مزارع آبزي پــروري و کشــت گلخانه اي 
خصوصا پیرامون شــهر  هاي بزرگ، همراه با بازیافت 
آب هاي فاضلاب  ها بتوان ایمني غذایي انســان  ها را 
تأمین کرد و با حفاظت منابع اصلي محیط زیســت، 

زمین را با سلامت به نسل  هاي بعدي تحویل داد.

سلام به فردا

 فریدون مجلسی

 توفان گرکانی
 جامعه شناس


